


توجه استاد مطهری به موضوع »عبادت« را می توان جلوه ای از جامعیت 

این شخصیت دانست که حضور در عرصه های علمی، فرهنگی و سیاسی 

را با خودسازی و انس با خدا جمع کرده بود. مطهری نه تنها در رویکردی 

عبادت  و  پرستش  به  گرایش  اصالت  شناسانه  انسان  تبیین  به  نظری 

پرداخت؛ بلکه در سلوک شخصی خود نیز در این زمینه الگو بود. 

با  دینی،  اصیل  متون  از  بهره گیری  ضمن  نمود  تلاش  خود  آثار  در  او 

طرح  با  علاوه  به  دهد؛  پاسخ  عبادت«  »فلسفه  به  عقلانی،  رویکردی 

موضوع »رشد در عبادت« از باید ها و نبایدها در این زمینه سخن گفت. 

و  »انسان  کامل«،  »انسان  نهج البلاغه«،  در  »سیری  معنوی«،  »آزادی 

استاد  آثاری هستند که  از جمله  تربیت در اسلام«  ایمان« و »تعلیم و 

است.  داده  اختصاص  عبادت  موضوع  به  را  مباحثی  آن ها  در  مطهری 

برخی از جملات استاد در این مجموعه گرد آمده است تا دعوتی باشد 

برای مطالعه آثار ماندگار استاد. 

*



همواره، همراه با پرستش 

اختصاصى-  و  اشتراكى  و غير  اشتراكى  از  اعمّ  زندگى بشر-  از  كه   هر جا 

زندگى  از  اثرى  نشانه اى هست. هنوز  پرستش هم  از  نشانه اى هست، 

بشر به دست نيامده است كه آثار پرستش در آن وجود نداشته باشد.

)فطرت، ص214(

پرستش ابتکار پیامبران نبود

 يكى از پايدارترين و قديمى ترين تجليات روح آدمى و يكى از اصيل ترين 

ابعاد وجود آدمى، حس نيايش و پرستش است. مطالعه آثار زندگى بشر 

و  نيايش  است،  داشته  كه بشر وجود  و هرجا  زمان  نشان مى دهد هر 

شخص  و  كار  شكل  هست  كه  چيزى  است؛  داشته  وجود  هم  پرستش 

معبود متفاوت شده است... پيامبران پرستش را نياوردند و ابتكار نكردند، 

بايد پرستش به آن  بلكه نوع پرستش را- يعنى نوع آداب و اعمالى كه 

شكل صورت گيرد- به بشر آموختند و ديگر اين كه از پرستشِ غير ذات 

يگانه )شرك( جلوگيرى به عمل آوردند.

)انسان در قرآن، ص17(

رو به افقی بالاتر

 عبادت و پرستش نشان دهنده يك »امكان« و يك »ميل« در انسان است: 

امكان بيرون رفتن از مرز امور مادى، و ميل به پيوستن به افق بالاتر و 

وسيع تر.

)انسان در قرآن، ص23(

عبادت، جلوه رابطه 

انســــــــان و خدا

  يكى از وجهه هاى عالى و دورپرواز ادبيات اسلامى )چه در عربى و چه 

در فارسى( وجهه روابط عابدانه و عاشقانه انسان است با ذات احديت.

)سیری در نهج  البلاغه، ص92(
4
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همه ثناگوی اویند

 قرآن در پيوند انسان با خدا زيباترين بيانها را آورده است. خداى قرآن 

برخلاف خداى فلاسفه يك موجود خشك و بى روح و بيگانه با بشر نيست. 

خداى قرآن از رگ گردن انسان به انسان نزديكتر است، با انسان در داد 

او را به خود جذب مى كند  با او خشنودى متقابل دارد،  و ستد است، 

و مايه آرامش دل اوست: ألَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطَمَْئُِّ القُْلوُب1ُ. بشر با او انس 

و الفت دارد، بلكه همه اشياء او را مى خواهند و او را مى خوانند. تمام 

با او سر و سّر دارند، او را ثنا  موجودات از عمق و ژرفاى وجود خود 

لا  لكِنْ  وَ  بِحَمْدِهِ  يسَُبِّحُ  إلِاَّ  شَْ ءٍ  مِنْ  إنِْ  مى كنند:  تسبيح  و  مى گويند 

تفَْقَهُونَ تسَْبِيحَهُم2ْ . 

)وحی و نبوت،ص92(

1.رعد/28
2 . اسراء/44

خودیابی و خدایابی

  قرآن مى فرمايد: »و لا تكَونوا كَالَّذينَ نسَُوا اللَّهَ فاَنسْيهُمْ انفُْسَهُمْ.1«

قرآن ميان »يافتن خود« و »يافتن خدا« تلازم قائل است. قرآن مى گويد 

فقط كسانى خود را يافته اند كه خدا را يافته باشند و كسانى كه خدا را 

يافته اند خودشان را يافته اند. )مَنْ عَرفََ نفَْسَهُ عَرفََ رَبَّهُ و متقابلا: مَنْ 

عَرفََ رَبَّهُ عَرفََ نفَْسَهُ(. در منطق قرآن، جدايى نيست؛ اگر انسان خيال 

را دريافته  اين كه خدا  را دريافته است؛ بدون  كند كه خود واقعى اش 

باشد اشتباه كرده. اين از اصول معارف قرآن است.

)فطرت،ص165(

خودفراموشی،عقوبت الهی

  اسلام يكى از عقوبتهاى الهى را اين مى داند كه خدا انسان را به شكلى 

اللَّهَ  نسَُوا  كَالَّذينَ  تكَونوا  وَلا  كند:  فراموش  را  خودش  كه  درمى آورد 

فاَنسْيهُمْ انفُْسَهُم2ْ  از كسانى مباشيد كه خداوند را فراموش مى كنند و در 

1 . حشر/19
2 . حشر/19
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نتيجه فراموش كردن خدا، خدا آنها را معاقب مى كند. عقابش اين است 

كه خودشان را فراموش مى كنند.

)آزادی معنوی، ص207(

فلسفه عبادت

 به همان نسبت كه وابستگى و غرق شدن در ماديات انسان را از خود 

جدا مى كند و با خود بيگانه مى سازد، عبادت انسان را به خويشتن باز 

است.  انسان  بيداركننده  و  انسان  آورنده  هوش  به  عبادت  مى گرداند. 

عبادت، انسان غرق شده و محو شده در اشياء را مانند نجات غريق از 

اعماق درياى غفلتها بيرون مى كند. در عبادت و در پرتو ياد خداوند است 

كه انسان خود را آنچنان كه هست مى بيند، به نقص ها و كسري هاى خود 

آگاه مى گردد، از بالا به هستى و حيات و زمان و مكان مى نگرد؛ و در 

عبادت است كه انسان به حقارت و پستى آمال و آرزوهاى محدود مادى 

پى مى برد و مى خواهد خود را به قلب هستى برساند.

)سیری در نهج  البلاغه، ص291(

روح عبادت

 بر حسب تلقى]عارفانه[، عبادت نردبان قرُب است، معراج انسان است، 

تعالى روان است، پرواز روح است به سوى كانون نامرئى هستى، پرورش 

استعدادهاى روحى و ورزش نيروهاى ملكوتى انسانى است، پيروزى روح بر 

بدن است، عاليترين عكس العمل سپاسگزارانه انسان است از پديدآورنده 

خلقت، اظهار شيفتگى و عشق انسان است به كامل مطلق و جميل على 

الاطلاق، و بالأخره سلوك و سير الى اللَّه است.

بر حسب اين تلقى، عبادت پيكرى دارد و روحى، ظاهرى دارد و معنى اى. 

آنچه به وسيله زبان و ساير اعضاى بدن انجام مى شود پيكره و قالب و 

ظاهر عبادت است، روح و معنى عبادت چيز ديگر است. روح عبادت، 

وابستگى كامل دارد به مفهومى كه عابد از عبادت دارد و به نوع تلقى 

او از عبادت و به انگيزه اى كه او را به عبادت برانگيخته است و به بهره 

و حظى كه از عبادت عملاًا مى برد و اينكه عبادت تا چه اندازه سلوك الى 

اللَّه و گام برداشتن در بساط قرب باشد... تلقى نهج البلاغه از عبادت، 

از  عارفانه  تلقي هاى  بخش  الهام  و  سرچشمه  بلكه  است.  عارفانه  تلقى 

عبادت ها در جهان اسلام، پس از قرآن مجيد و سنت رسول اكرم كلمات على 

و عبادتهاى عارفانه على است. 

)سیری در نهج  البلاغه، ص91 و92(
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طعم ایمان

لذت  ديرپاتر.  هم  و  است  قوى تر  هم  مادى،  لذات  از  معنوى  لذات 

لذات  اين گونه  از  حق پرست  عارف  مردم  براى  خدا  پرستش  و  عبادت 

با حضور و خضوع و استغراق  است. عابدان عارف كه عبادتشان توأم 

است بالاترين لذتها را از عبادت مى برند. در زبان دين از »طعم ايمان« و 

»حلاوت ايمان« ياد شده است. ايمان حلاوتى دارد فوق همه حلاوتها. لذت 

معنوى آنگاه مضاعف مى شود كه كارهايى از قبيل كسب علم، احسان، 

خدمت، موفقيت و پيروزى، از حس دينى ناشى گردد و براى خدا انجام 

شود و در قلمرو »عبادت« قرار گيرد.

)انسان و ایمان،ص43(

غذای روح

اگر به بدن غذا نرسد، لاغر می شود و اگر مدتی نرسیدن غذا ادامه پیدا 

کند، بدن می میرد و از بین می رود. اگر به روح نیز غذا نرسد لاغر و ناتوان 

می میرد.  روح  کند،  پیدا  ادامه  همیشه  برای  غذا  نرسیدن  اگر  و  می شود 

غذای روح البته از جنس گندم و برنج و روغن نیست، غذای روح، علم و 

عشق و امید و ایمان است. اشتباه اصلی فرزند آدم که در جست  و جوی 

سعادت، جان به لب رسانیده همین است که تشنگی و احتیاج روح را 

می خواهد با سیر کردن جسم و بدن تأمین کند. 

آنچه احتیاج روح را رفع می کند و به او قوت و نیرو می بخشد، آرامش و 

اطمینان می دهد، ماده و مادیات نیست، معنویات است.

)حکمت ها و اندرزها،ج2،ص148(

ايمان و عبادت

در  ايماني  حرارت  ايجاد  و  علاقه معنوي  و  عشق  تقويت  براي  عبادت   

انسان است، يعني همانطور كه ايمان خودش به  نوبه خود منشأ عبادت 

است، عبادت هم تقويت كننده ايمان است.

)تعلیم و تربیت در اسلام،ص125(

گناه زدايى  عبادت

  از نظر تعليمات اسلامى، هر گناه اثرى تاريك كننده و كدورت آور بر دل 

آدمى باقى مى گذارد و در نتيجه ميل و رغبت به كارهاى نيك و خدايى 

كاهش مى گيرد و رغبت به گناهان ديگر افزايش مى يابد.



انسان را  ياد خدا بودن، وجدان مذهبى  متقابلاًا عبادت و بندگى و در 

پرورش مى دهد، ميل و رغبت به كار نيك را افزون مى كند و از ميل و 

رغبت به شر و فساد و گناه مى كاهد، يعنى تيرگي هاى ناشى از گناهان را 

زايل مى گرداند و ميل به خير و نيكى را جايگزين آن مى سازد. 

)سیری در نهج  البلاغه، ص103(

مرد تیغ و تسبیح

 على قهرمان تيغ و تسبيح است، هم مرد تيغ است و هم مرد تسبيح، 

يا طبقه  براى مغلوب كردن كدام طبقه؟ طبقه زيردست و محكوم  اما 

خَصْماًا  للِظاّلمِِ  »كونا  حاكم؟ شعار على چيست؟ شعار على  و  زبردست 

عَوْناًا« است. على در تمام عمر، دوست تيغ و تسبيح بود و  للِمَْظلْومِ  وَ 

دشمن طلا. 

)وحی و نبوت، ص30(

12

13

هر چيز به جاي خود

 شجاعت را در خلوت شب نمي توان به دست آورد ، همان طور كه آثار 

خلوت  شب را در ميدان جنگ نمي شود كسب كرد.

)تعلیم و تربیت در اسلام،ص168(

دین، همه  ی دین است

و  است  اجتماعى  دين  اسلام  كه  داريم  اعتراف  صددرصد  اينكه  با  ما   

اينها سبب نمى شود كه ما عبادت  اين است، ولى  از  دستورات آن حاكى 

را كوچك  نماز  بشماريم،  كنيم، كوچك  تحقير  را  با خدا  ارتباط  و  دعا  و 

بشماريم.

)آزادی معنوی، ص85(
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همراهی خودسازی 

و جامعه سازی

خداى  و  او  ميان  ثابت  و  دائم  رابطه  يك  بايد  هم  مسلمان،  نفر  يك   

خودش برقرار باشد و هم بايد يك رابطه ثابت و دائم ميان او و جامعه 

خودش برقرار باشد. بدون عبادت، ذكر و ياد خدا، مناجات با حق، حضور 

قلب، نماز و روزه نمى شود يك جامعه اسلامى ساخت و حتى خود انسان 

سالم نمى ماند. و همچنين بدون يك اجتماع صالح و يك محيط سالم، بدون 

امر به معروف و نهى از منكر، بدون رسيدگى و تعاطف و تراحم ميان 

افراد مسلمان نمى شود عابد خوبى بود.

)آزادی معنوی، ص80(

در وصف یاران پیامبر)ص(

 جمله اي درباره اصحاب پيغمبر نقل  كرده اند كه : »رهُبانُ اللَّيل و اسُدُ 

النَّهار« يعني راهبان شب و شيران روز . قرآن مي گويد : » الصابرين و 

قرآن  ببينيد   » بالاسحار1  المستغفرين  و  المنُفِقين  و  القانتين  و  الصادقين 

چگونه همه  جوانب را بيان مي كند ؟ ! نه مثل يك درويش افراطي فقط 

و فقط صحبت از استغفار و نيايش مي كند . الصابرين . قرآن هر جا كه 

مي گويد  »صابرين« در مورد پيكارها مي گويد . در واقع »صابرين« يعني 

خودداران در پيكارها . والصادقين راستان و راستگويان كه از راستي يك 

ذره منحرف نمي شوند . والقانتين آنهايي كه در پيشگاه پروردگار در كمال 

خضوع قنوت مي كنند ، خاضعند و خضوع قلب دارند ) و يا ممكن است 

مقصود از »قانتين« با توجه به معني آن در يك آيه ديگر : » قوموا لله 

قانتين« اين باشد كه در آن حال جز با خدا با كس ديگر سخن نمي گويند 

و رابطه شان را با غير خداوند قطع مي كنند( »والمنفقين« از آنچه دارند 

به ديگران مي بخشند . »والمستغفرين بالاسحار «آنان كه سحرگاهان به 

استغفار خدا مي پردازند . اين  هم هميشه بايد در كنارش باشد. 

)تعلیم و تربیت در اسلام،ص227(

مذمت سبك شمردن نماز

نماز  است.  نماز  شمردن  سبك  يعنى  نماز  استخفاف  گناهان،  از  يكى   

نخواندن، يك گناه بزرگ است، و نماز خواندن اما نماز را خفيف شمردن، 

استخفاف كردن، بى اهميت تلقى كردن گناه ديگرى است.

)آزادی معنوی، ص85(

1 .آل عمران/17
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ارزش اسلام به 

جامعیت آن است

 ما هرگز نبايد به عبادت استخفاف كنيم. ما بايد مسلمان كامل و جامع 

باشيم. ارزش اسلام به جامعيت آن است. نه آن طور باشيم كه فقط به 

عبادت بچسبيم و غير آن را رها كنيم و نه مثل آنها كه اخيراًا پيدا شده اند 

باشيم كه اسلام را فقط به  تعليمات اجتماعى اش بشناسيم و به عبادت 

استخفاف كنيم، عبادت را تحقير كنيم.

)آزادی معنوی، ص89و90(

ارزش عبادت

 اگر ما عبادت را تحقير كنيم، از ساير وظايف هم مى مانيم. عبادت، قوه 

مجريه و ضامن اجراى ساير دستورات اسلامى است.

)آزادی معنوی، ص90(

شرط انجام مسؤوليت  هاي 

اجتماعي

 قدم اول ما اين است كه به خداي خود نزديك شويم و با نزديك شدن 

به خداي خودمان است كه آن وقت ساير مسئوليت هايمان و از آن جمله 

مسئوليت هاي اجتماعي را مي توانيم به خوبي انجام دهيم.

)انسان کامل، ص96(

معنویت، پشتوانه عدالت

قرآن،  نظر  از  نيست.  ساخته  كارى  عدالت  بال  از  معنويت  بال  بدون   

بر روى آن  اين همه عبادات كه در اسلام  پايه تكامل است.  معنويت، 

تكيه شده است براى تقويت جنبه معنوى روح انسان است. زندگى پيامبر 

را ببينيد، با آن همه گرفتارى و مشغله اى كه دارد باز در همان حال قرآن 

مى گويد:

انَّ رَبَّكَ يعَْلمَُ أنَّكَ تقَومُ أدْنى  مِنْ ثثلُثُىَِ اللَّيْلِ وَ نصِْفَهُ وَ ثثلُثُهَُ وَ طائفَِةٌ مِنَ 

رُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أنْ لنَْ تحُْصوهُ فتَابَ عَليَْكُمْ 1 الَّذينَ مَعَكَ وَ اللَّهُ يقَُدِّ
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خدا آگاه است كه تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قيام مى كنى، 

گاهى حدود نصف آن و لااقل ثلثى از شب، و گروهى از كسانى كه با تو 

هستند ]نيز چنين مى كنند[ ...

و يا خدا به پيامبرش تأكيد مى كند كه: قسمتى از شب را براى عبادت 

برخيز، تهجّد كن، نماز شب بخوان تا به مقام محمود برسى1 و يا در مورد 

و  كاركردن ها  و  مى بينيم  را  او  اجتماعى  عدالت  اگر  السلام  عليه  على 

بيل زدن ها و عرق ريختن هايش را مشاهده مى كنيم، بايد آن در دل شب 

غش كردن هايش را هم ببينيم، آن از خوف خدا بيهوش شدن هايش را 

هم نظاره كنيم .

)آینده انقلاب اسلامی،180(

زندگى گرايى

 اسلام يك دين زندگى گراست نه زندگى گريز، لهذا با »رهبانيت« به شدت 

مبارزه كرده است:

لا رهَْبانيَِّةَ فِ الْاسْلامِ

در اسلام رهبانيت نيست.

در جامعه هاى كهن هميشه يكى از دو چيز وجود داشت: يا آخرت گرايى 

)تمدن،  آخرت گريزى  و  زندگى گرايى  يا  و  )رهبانيت(  زندگى گريزى  و 

توسعه(. اسلام آخرت گرايى را در متن زندگى گرايى قرار داد. از نظر اسلام، 
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راه آخرت از متن زندگى و مسئوليت هاى زندگى دنيايى مى گذرد.

)وحی و نبوت، ص115(

بالاترین اخلاص 

دوری از هوای نفس

 اين، جزء اصول مسلمّ معارف اسلامى است كه در عبادت، اخلاص شرط 

است: وَ ما امِروا الّا ليَِعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصيَن لهَُ الدّين1َ و يكى از اخلاص ها، 

بلكه بالاترين اخلاصها، اين است كه انسان معبودش هواى نفس خودش 

نباشد. حال هر جا كه هواى نفس باشد قهراًا نوعى شرك در آنجا وجود 

دارد.

)فطرت، ص193(

1 . بینه/5
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يك كمى هم براى 

خدا كار كنيد

 گفتند مرحوم شيخ جعفر شوشترى، آن سال هايى كه آن منبرهاى معروف 

را در تهران مى رفت، يك روز رفت بالاى منبر و گفت: ايهّا الناس! همه 

شما  آمده ام  من  كرده اند،  دعوت  توحيد  به  را  شما  آمده اند  پيغمبران 

اين  كه  كرد  جلب  خود  به  را  نظرها  خيلى  مى كنم.  دعوت  شرك  به  را 

را  آمده اند گفته اند فقط خدا  پيغمبران  بعد گفت: همه  چه مى گويد؟ 

بپرستيد، فقط براى خدا كار كنيد، من مى گويم يك كمى هم براى خدا 

كار كنيد، يعنى همه كارهايتان خالصانه براى غير خدا نباشد.

)فطرت،ص194(

شرط اخلاص

فوتشان،  از  قبل  روز  چند  عليه  الله  رضوان  بروجردي  آقاي  مرحوم   

بعضي ها كه خدمت ايشان بودند گفتند : خيلي ايشان را ناراحت  ديديم 

و ايشان گفتند كه خلاصه عمر ما گذشت و ما رفتيم و نتوانستيم خيري  

براي خودمان پيش بفرستيم ، عملي انجام بدهيم. 

، طبق عادتي كه هميشه در مقابل  بود  آنهايي كه نشسته  از  يك كسي 

اينجا  صاحبان  قدرت شروع مي كنند به تملق و چاپلوسي، خيال كرد كه 

هم جاي تملق و چاپلوسي است، گفت آقا شما ديگر چرا ؟ ! ما بدبختها 

بايد اين حرفها را بزنيم ، شما الحمد لله اينهمه آثار خير از خودتان باقي 

به  از خودتان  كتبي  آثار  اينهمه  تربيت كرديد،  اينهمه  شاگرد  گذاشتيد، 

يادگار گذاشتيد، مسجد به اين عظمت ساختيد، مدرسه ها ساختيد. وقتي 

اين را گفت، ايشان  يك جمله فرمود كه حديث است : » خَلِّصِ العَمَلَ 

فاَنَِّ النّاقِدَ بصَيٌر بصير«. چه مي گويي ؟ ! عمل را بايد خالص انجام داد . 

نقّاد آگاهي آنجا هست  . تو خيال كرده اي اينها كه در منطق مردم به 

اين شكل هست، حتما در پيشگاه الهي هم همينجور است كه پيش تو 

هست ؟ ! 

)تعلیم و تربیت در اسلام،ص249(

درجات عبادت

 رفتن پيش خدا براي يك چيزي و چيزي از او خواستن، باز هم رفتن پيش 

او است، باز هم تا حدي قلب انسان روشن  مي شود، انسان صفايي پيدا 

مي كند، از غير خدا غفلت مي كند و متوجه او مي شود، اين قطعا خودش 

اين  بنابراين،  باشد.  ضعيفي  درجه  لو  و  است  پرستش  از  درجه اي  يك 

عبادتها را هم صد درصد نمي شود نفي كرد، و بلكه چون همه  مردم در 
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درجه بالا نيستند، اكثر مردم را اگر ما بخواهيم تربيت بكنيم به  طوري 

كه نظام زندگي دنياشان درست شود و به خدا هم نزديك شده باشند، از 

همين راه بايد وارد شويم، و يا لااقل افراد را در ابتدا از اين راه بايد وارد 

كرد، و بعد بالاتر برد. و علت اينكه در قرآن به امور مادي زياد عنايت 

اكبر «  هم  الله  البته در قرآن  » رضوان من   . شده است همين است 

هست . وقتي كه ذكر مي كند: » جنات تجري من تحتها الانهار« بهشتها و 

باغهايي كه در پائين آن باغها نهرها جاري است ، بعد مي گويد : »رضوان 

من الله اكبر«و كمي خشنودي خدا ، از همه اينها بالاتر و بزرگتر است. 

را به خاطر خشنوديش عبادت كند،  يعني آن كسي كه مي خواهد خدا 

او چيز ديگري است . ولي  مشتري  » رضوان من الله اكبر1 « طبعا همه 

مردم نيستند؛ بلكه نصف مردم  هم نيستند، يك اقليت مترقي مشتري آن 

هستند. براي اكثريت مردم، راه  عملي همين است كه از بهشت هايي كه در 

آنها ] لذات [ جسماني است سخن به  ميان آيد.

) تعلیم و تربیت در اسلام،ص226(

وقتي هم براي خلوت

 بزرگان هميشه توصيه مي كنند : »هر مقدار كار زياد داري، در شبانه 

روز يك ساعت را براي خودت بگذار«. ممكن است شما بگوييد من هيچ 

ساعتم  براي خودم نيست، تمام اوقاتم براي خدمت به مردم است . نه ، 

1 . توبه/72

اگر تمام  ساعات انسان هم وقف خدمت به خلق خدا باشد ، در عين حال 

انسان بي نياز از اينكه يك ساعت را براي خودش بگذارد نيست . اين يك 

ساعت با اينكه  براي خود است ، ضرورت دارد و لازم است ، و آن ساعت-

هايي كه براي غير خود است ، با اينكه مفيد و لازم است ، جاي آن را پر 

نمي كند . حالا يك ساعت  كه مي گويند حداقل است ، يك ساعت يا بيشتر 

در شبانه روز را انسان واقعا براي خودش بگذارد ، يعني در آن لحظات 

درون  به  ببرد،  خارج  از  هست  چه   هر  را  خودش  خودش،  به  برگردد 

خودش و به خداي خودش باز گردد و در آن حال  فقط و فقط او باشد 

و خداي خودش و راز و نياز كردن و مناجات با خداي  خودش و استغفار 

كردن. خود استغفار يعني محاسبه النفس كردن ، حساب  كشيدن از خود 

. حساب بكند در ظرف اين بيست و چهار ساعت من چه كردم ؟ 

فورا براي او روشن مي شود كه فلان كارم خوب بود ، شكر مي كند خدا را 

، فلان  كار را خوب بود نمي كردم ، تصميم مي گيرد ديگر نكند و استغفار 

مي كند... 

)تعلیم و تربیت در اسلام،ص227( 

معناي حضور

، منقطع   ياد خدا  يعني   ) به اصطلاح ديني   (  روح عبادت، ذكر است 

شدن ، بريده شدن ، كه در لحظه عبادت انسان از غير خدا بريده شود 

و فقط و فقط او باشد و خداي خودش ، گويي غير از او خدا چيزي در 



عالم وجود ندارد . اين همان حالتي است كه شعراي عرفاني از آن تعبير 

به  »حضور« مي كنند.

) تعلیم و تربیت در اسلام،ص221(

روح عبادت، ياد خدا

روح عبادت ياد پروردگار است. روح عبادت اين است كه انسان وقتى 

كه عبادت مى كند، نمازى مى خواند، دعايى مى كند و هر عملى كه انجام 

لوةَ لذِِكْرى1. مى دهد، دلش به ياد خداى خودش زنده باشد: وَ اقِمِ الصَّ

)آزادی معنوی، ص42(

فلسفه نماز

 گاهى افرادى سؤال مى كنند فايده نماز خواندن ما براى خدا چيست؟ 

براى خدا چه فايده اى دارد كه من نماز بخوانم؟ ديگرى مى گويد: شما 

مى گوييد من نماز بخوانم، نزد خدا اعلام بندگى كنم؛ مگر خدا نمى داند 

1 . طه/14

كنم،  بندگى  اعلام  بايستم  آنجا  بروم  مرتب  كه  هستم  بنده اش  من  كه 

تعظيم كنم، چاپلوسى كنم تا خدا يادش نرود كه چنين بنده اى دارد. اگر 

خدا  مى گوييد  كه  شما  نيست.  خدا  كه  خدايى  چنين  برود،  يادش  خدا 

هرگز يادش نمى رود. پس عبادت كردن براى چيست؟ خير، نماز براى اين 

نيست كه خدا يادش نرود چنين بنده اى دارد؛ نماز براى اين است كه بنده 

يادش نرود خدايى دارد؛ نماز براى اين است كه ما هميشه يادمان باشد 

كه بنده هستيم، يعنى چشم بينايى در بالاى سر ما وجود دارد، در قلب 

ما وجود دارد، در تمام جهان وجود دارد؛ يادمان نرود به موجب اينكه 

بنده هستيم خلقت ما عبث نيست؛ بنده هستيم پس تكليف و وظيفه 

داريم. پس اينكه من نماز مى خوانم، مرتب مى گويم: اللَّه اكبر، لاحول ولا 

قوة الا باللَّه، سبحان اللَّه، و اعلام عبوديت مى كنم كه من بنده هستم، 

براى اين است كه هميشه ياد خدا در دل من باشد. فايده آن چيست؟ 

در اين مرحله فايده اش اين است: يادمان  هست كه بنده هستيم، يادمان 

هست كه وظيفه داريم، يادمان هست كه قانون خدايى عادلانه اى در 

دنيا وجود دارد؛ به اين قانون بايد عمل بشود.

)آزادی معنوی،ص62(

نماز، هرگز ساقط نمی  گردد

 نماز پایه دین و فاصله بین کفر و ایمان و شرط قبولی سایر اعمال است. 

در همه شرایع و ادیان الهی نماز بوده. نماز به واسطه اهمیتی که دارد هرگز 
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ساقط نمی گردد. هر کس در حدود توانایی خود به هر شکلی که قادر است 

باید این فریضه بزرگ را بجا آورد. مسافر و همچنین سرباز در حال جنگ 

به جای چهار رکعت، دو رکعت می خواند، کسی که قادر نیست وضو بگیرد 

تیمّم می کند، آن که نمی تواند ایستاده نماز بخواند باید نشسته بخواند، اگر 

به نشستن نیز قادر نیست خوابیده ، به پهلو یا به پشت نماز می خواند، در 

بعضی مواقع، نماز فقط به صورت اشاره انجام می گیرد.

نماز تجدید عهد بندگی مخلوق با خداست. همیشه باید این تجدید عهد 

تکرار گردد.

)حکمت ها و اندرزها،ج2،ص199( 

حق نماز

نماز به گردن انسان حق دارد. یکی از حقوق نماز، احترام نماز است که 

اینکه  نماز،  شمردن  سبک  یعنی  نماز،  استخفاف  می شود  مقابلش  نقطه 

انسان نماز را سبک بشمارد، می خواند و سبک می شمارد و به شکل امری 

که خیلی مهم نیست تلقی می کند. این »مهم نیست«، انسان را که -  نماز 

به صورت یک  یعنی  می کند.  گزاران خارج  از زمره نماز   – خوان هست 

آدمی در می آید که همان نمازش در روز قیامت دشمن و خصمش خواهد 

بود، چون دائماًا نماز را تحقیر و استخفاف می کرده و به شأنش بی اعتنایی 

می کرده است.

)آشنایی با قرآن، ج10،ص171(

عبادت در متن زندگی

 در ديانت مقدسه اسلام نيز عبادت سرلوحه همه تعليمات است. چيزى 

كه هست در اسلام عبادت به صورت يك سلسله تعليمات جدا از زندگى 

كه صرفاًا به دنياى ديگر تعلق داشته باشد وجود ندارد؛ عبادات اسلامى با 

فلسفه هاى زندگى توأم است و در متن زندگى واقع است.

گذشته از اينكه برخى عبادات اسلامى به صورت مشترك و همكارى دسته 

جمعى صورت مى گيرد، اسلام به عبادتهاى فردى نيز آنچنان شكل داده 

است كه متضمن انجام پاره اى از وظايف زندگى است. مثلاًا نماز كه مظهر 

يافته است كه  كامل اظهار عبوديت است، چنان در اسلام شكل خاص 

حتى فردى كه مى خواهد در گوشه خلوت به تنهايى نماز بخواند، خود 

به خود به انجام پاره اى از وظايف اخلاقى و اجتماعى از قبيل نظافت، 

احترام به حقوق ديگران، وقت شناسى، جهت شناسى، ضبط احساسات، 

اعلام صلح و سلم با بندگان شايسته خدا و غيره مقيّد مى گردد.

از نظر اسلام، هر كار خير و مفيدى اگر با انگيزه پاك خدايى توأم باشد 

عبادت  است. لهذا درس خواندن، كار و كسب كردن، فعاليت اجتماعى 

كردن اگر للهّ و ف اللَّه باشد عبادت است.

در عين حال، اسلام نيز پاره اى تعليمات دارد كه فقط براى انجام مراسم 

عبادت وضع شده است از قبيل نماز و روزه، و اين خود فلسفه اى خاص 

دارد.

)سیری در نهج  البلاغه، ص89و90(
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هدف روزه

رمضان  مبارك  ماه  برنامه  اساسا  رمضان  مبارك  ماه  انسان سازي  برنامه   

برنامه انسان سازي است ، يعني برنامه  اين است كه انسانهاي معيوب در 

اين ماه خود را تبديل به انسانهاي سالم  و انسانهاي سالم خود را تبديل 

نفس  تزكيه  برنامه  رمضان  مبارك   ماه  برنامه   . كنند  كامل  انسانهاي  به 

است ، برنامه اصلاح معايب و رفع نواقص است ، برنامه تسلط عقل و 

ايمان و اراده ، بر شهوات نفساني است ، برنامه  دعاست ، برنامه پرستش 

حق است ، برنامه پرواز به سوي خداست ، برنامه  ترقي دادن روح است 

، برنامه رقاء دادن روح است . اگر بنا باشد كه ماه  مبارك بيايد و انسان 

ديروقت  تا  شبها  مثلا  و  بكشد  بي خوابي  و  تشنگي  و  گرسنگي  روز  سي 

بيدار باشد و به اين مجلس و آن مجلس برود و بعد هم عيد فطر بيايد 

و با روز آخر شعبان يك ذره هم فرق نكرده باشد ، چنين روزه اي براي 

انسان  اثر ندارد . اسلام كه نمي خواهد همينطور مردم دهانشان را ببندند، 

، با روزه  يا نبندند ] براي اسلام فرق نمي كند [، نه  دهانشان  را ببندند 

گرفتن قرار است كه انسانها اصلاح شوند . چرا در روايات ما آمده است 

كه بسياري از روزه داران هستند كه حظ و بهره آنها از روزه ، جز گرسنگي 

چيزي نيست ؟ بستن دهان از غذاي حلال براي اين است كه انسان همراه 

آن سي روز تمرين كند كه زبان خود را از گفتار حرام ببندد، غيبت نكند ، 

دروغ نگويد ، فحش  ندهد .

)انسان کامل، ص28( 

زمان عبادت هم احترام دارد

احترام ماه رمضان واجب و لازم است.کسانی که به عذر شرعی روزه نمی-

گیرند مثلا مسافر یا مریض می باشند، نباید در ملأ عام و یا در یک مجلس 

عمومی غذا بخورند یا آب بنوشند، زیرا با شئون ماه رمضان منافی است. 

لازم- عبادت  مکان  مانند  عبادت  زمان  است.  عبادت  زمان  رمضان  ماه 

الاحترام است. 

)حکمت ها و اندرزها،ج2،ص204(

معياري براي ممنوعيت

 اسلام با موجباتي كه روح عبادت يعني تذكر را از ميان مي برد و غفلت 

ايجاد مي كند نيز مبارزه كرده است. هر چه كه موجب انصراف و غفلت 

انسان از خدا بشود به نوعي ممنوع )مكروه يا حرام( است، مثل افراط در 

خوردن، افراط در گفتن، افراط در معاشرت با افراد و افراط در خوابيدن.

) تعلیم و تربیت در اسلام،ص126(



غفلت از غیر خدا در نماز

 ما در عمر خود افرادى را ديده ايم كه در حال نماز آنچنان مجموعيّت 

خاطر و تمركز ذهن داشته اند كه به طور تحقيق از هر چه غير خداست 

آقا  على  ميرزا  حاج  مرحوم  ما  عاليقدر  و  بزرگوار  استاد  بوده اند.  غافل 

شيرازى اصفهانى )اعلى اللهّ مقامه( از اين رديف افراد بود.

)ولاءها و ولایت ها، ص200(

زمینه تمرکز ذهن در نماز

اينكه در برابر ربّ الارباب و خالق و مدبرّ   توجّه دل به خدا و تذكّر 

كل قرار گرفته است، زمينه تجمّع خاطر و تمركز ذهن را فراهم مى كند.

)ولاءها و ولایت ها، ص200(

عبادات فکری

 از نظر اسلام، عبادت منحصر نيست به عبادات بدنى مانند نماز و روزه 

يا عبادات مالى مانند خمس و زكات؛ نوعى ديگر از عبادت هم هست و 

آن عبادت فكرى است. تفكر يا عبادت فكرى اگر در مسير تنبّه و بيدارى 

انسان قرار گيرد از سالها عبادت بدنى برتر و بالاتر است.

)انسان و ایمان، ص64(

هم علم است و هم عبادت

دقايق   در  و  عالم  نظامات  در  و  عالم  كار  در  انسان  اگر  كه  ندارد   شك 

كشف  و  دقت  و  تأمل  اين  از  هدفش  و  كند  دقت  و  تأمل  مخلوقات 

يابد و خدا را بيشتر  ، بيشتر راه  اين باشد كه به حقيقت  رازهاي عالم ، 

بشناسد اين ، هم علم است و هم عبادت ، تفكر علمي است و عبادت.

31)تعلیم و تربیت در اسلام،ص254(
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بعد تربیتی عبادات

آن  تربيتى  برنامه  جزء  دارند  كه  اصالتى  از  گذشته  عبادات  اسلام،  در   

هستند. توضيح اينكه اصالت داشتن عبادت به معنى اين است كه قطع 

نظر از هر جهتى، قطع نظر از مسائل زندگى بشر، عبادت خودش جزء 

عبادت  ليَِعْبدُون1ِ.  الّا  وَالْانسَْ  الجِْنَّ  خَلقَْتُ  ما  وَ  است:  اهداف خلقت 

مركبى است براى تقربّ به حق و در واقع براى تكامل واقعى بشر. چيزى 

كه خود مظهر تكامل بشر و خود هدف و غايت است، لزومى ندارد كه 

مقدمه و وسيله چيز ديگر باشد. ولى در عين حال عبادات، گذشته از اين 

اصالت، مقدمه چيز ديگر هم هستند، يعنى همان طور كه عرض كردم 

خود برنامه تربيتى اسلامند به اين معنى كه اسلام كه مى خواهد افراد را 

چه از نظر اخلاقى و چه از نظر اجتماعى تربيت كند، يكى از وسايلى كه 

براى اين كار اتخاذ كرده- و از قضا اين وسيله از هر وسيله ديگرى در 

اخلاق و روح بشر مؤثرتر و نافذتر است- عبادت است.

)آزادی معنوی، 91(

1 . الذاریات/56

فلسفه عبادت

 عبادت براى اين است كه حيات ايمانى انسان تجديد بشود، تازه بشود، 

طراوت پيدا كند، قوّت و نيرو بگيرد. به هر اندازه كه ايمان انسان بيشتر 

باشد، بيشتر به ياد خداست و به هر اندازه كه انسان به ياد خدا باشد 

كمتر معصيت مى كند. معصيت كردن و نكردن داير مدار علم نيست، 

داير مدار غفلت و تذكر است. به هر اندازه كه انسان غافل باشد يعنى 

خدا را فراموش كرده باشد، بيشتر معصيت مى كند و به هر اندازه كه خدا 

بيشتر به يادش بيايد كمتر معصيت مى كند.

)آزادی معنوی، ص95(

فرزندان ارزش نماز را 

از ما می  آموزند

كوچك  يعنى  مى كنند  استخفاف  را  نماز  خودشان  كه  نمازخوان هايى   

مى شمارند )نماز صبحشان آن دم آفتاب است، نماز ظهر و عصرشان آن دم 

غروب است، نماز مغرب و عشاشان چهار ساعت از شب گذشته است و 

نماز را با عجله و شتاب مى خوانند( تجربه نشان داده كه بچه هاى اينها 
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اصلاًا نماز نمى خوانند. شما اگر بخواهيد واقعاًا نمازخوان باشيد و بچه هايتان 

نمازخوان باشند، نماز را محترم بشماريد. نمى گويم نماز بخوانيد؛ بالاتر از 

مصلّايى  يك  خانه  در  خودتان  براى   اولاًا  بشماريد.  محترم  خواندن،  نماز 

انتخاب  را  انتخاب كنيد )مستحب هم هست( يعنى در خانه نقطه اى 

كنيد كه جاى نمازتان باشد، مثل يك محراب براى خودتان درست كنيد. 

اگر مى توانيد )همان طورى كه پيغمبر اكرم يك مصلّى  و جاى نماز داشت( 

در  نداريد،  زيادى  اتاق  اگر  كنيد.  انتخاب  مصلّى   عنوان  به  را  اتاق  يك 

اتاق خودتان يك نقطه را براى نماز خواندن مشخص كنيد. يك جانماز پاك 

هم داشته باشيد. در محل نماز كه مى ايستيد، جانماز پاكيزه اى بگذاريد، 

كه  وقتى  باشيد.  داشته  گفتن  ذكر  براى  تسبيحى  باشيد،  داشته  مسواك 

وضو مى گيريد، اينقدر با عجله و شتاب نباشد.

)آزادی معنوی، ص86(

مسؤولیت در برابر خانواده

 هر فردى از ما، هم مسئول نماز خودش است و هم مسئول نماز اهلش 

لوةِ  يعنى زن و بچه اش. خطاب به پيغمبر اكرم است: وَ أمُْرْ اهْلكََ بِالصَّ

وَ اصْطبَِرْ عَليَهْا1 

 اى پيامبر! خاندان خودت را به نماز امر كن و خودت هم بر نماز صابر 

1 . طه/132

باش. اين اختصاص به پيامبر ندارد، همه ما به اين امر موظف هستيم.

بچه ها را چه بايد كرد؟ بچه ها را از كوچكى بايد به نماز تمرين داد. دستور 

البته  بدهيد.  ياد  از هفت سالگى نماز تمرينى  بچه  به  كه  است  رسيده 

بچه هفت ساله نمى تواند نماز صحيح بخواند ولى صورت نماز را مى تواند 

بخواند. از هفت سالگى مى تواند به نماز عادت كند، چه پسر و چه دختر. 

يعنى همان اولى كه بچه به دبستان مى رود، بايد نماز را در دبستان به او 

ياد بدهند، در خانواده هم بايد به او ياد بدهند. ولى اين را توجه داشته 

باشيد كه ياد دادن و وادار كردن با زور نتيجه اى ندارد.

و  باشد  داشته  رغبت  خواندن  نماز  به  اول  از  بچه تان  كه  كنيد  كوشش 

به هر شكلى كه مى توانيد موجبات تشويق  كار تشويق بشود.  اين  به 

بچه تان را فراهم كنيد كه با ذوق و شوق نماز بخواند؛ زياد به او بارك اللَّه 

بگوييد، جايزه بدهيد، اظهار محبت كنيد كه بفهمد وقتى نماز مى خواند، 

بر محبت شما نسبت به او افزوده مى شود. ديگر اينكه بچه را بايد در 

محيطِ مشوّق نماز خواندن برد. به تجربه ثابت شده است كه اگر بچه 

به مسجد نرود، اگر در جمع نباشد و نماز خواندن جمع را نبيند، به اين 

كار تشويق نمى شود، چون اصلاًا حضور در جمع مشوّق انسان است. آدم 

عبادت  عبادت مى بيند، روح  اهل  را در جمع  بزرگ هم  وقتى خودش 

متأسفانه  است.  تأثير  تحت  بيشتر  ديگر  كه  بچه  مى كند،  پيدا  بيشترى 

كم رفتن ما به مساجد و معابد و مجالس دينى و اينكه بچه ها كمتر در 

مجالس مذهبى شركت مى كنند، سبب مى شود كه اينها از ابتدا رغبت به 

عبادت پيدا نكنند ولى اين براى شما وظيفه است.

نمى گويد  كن،  خواندن  نماز  به  وادار  را  بچه ات  مى گويد  كه  اسلام  اما 

كه  وسيله اى  هر  از  نه،  كن؛  دعوايش  بزن،  تشر  بده،  فرمان  آقامآبانه 
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مى دانيد بهتر مى شود براى تشويق او به عبادت و نماز خواندن استفاده 

كرد، شما بايد استفاده كنيد. بايد ما با بچه هاى خودمان برنامه مسجد 

رفتن داشته باشيم تا آنها با مساجد و معابد آشنا بشوند. ما خودمان كه 

از بچگى با مساجد و معابد آشنا بوديم، در اين اوضاع و احوال امروز 

به  ما- كه هفت ساله شده اند،  به مسجد مى رويم كه بچه هاى  چقدر 

دبستان رفته اند و بعد به دبيرستان و بعد به دانشگاه ولى اصلاًا پايشان 

از مساجد فرارى مى شوند.  اينها قهراًا  بروند.  به مساجد نرسيده است- 

حالا ممكن است بگوييد وضع مساجد خراب است، كثيف است، يا مثلاًا 

يك روضه خوان مى آيد و حرف چنين و چنان مى زند. آنها را هم وظيفه 

داريم كه درست كنيم. وظيفه كه در يك جا تمام نمى شود. وضع مساجد 

نكنيد  فراموش  را هم هرگز  اين  كنيم. پس  بايد اصلاح  را هم  خودمان 

كه ما وظيفه داريم نماز بخوانيم و وظيفه داريم كه خاندان خودمان را 

هم نمازخوان كنيم به شكلى كه به نماز راغب و تشويق بشوند، فوايد و 

خاصيت نماز خواندن و در حدودى كه مى توانيم فلسفه نماز خواندن را 

براى بچه ها بگوييم.

)آزادی معنوی، ص105و106(

شیوه ه ای نادرست در تربیت

نمى دانند؛  را  تربيت  فنّ  كه  هستند  افرادى  باشيد،  كرده  تجربه  اگر   

و  انسان هست حكمت  در وجود  كه  قوايى  تمام  تربيت،  در  نمى دانند 

نيست.  عبث  و  لغو  هست،  شهوانى  غرايز  ما  در  اگر  دارند.  مصلحتى 

يك  كنيم؛  اشباع  طبيعى  احتياج  حد  در  را  شهوانى  غرايز  اين  بايد  ما 

اندازه  به  را  اينها  حظّ  دارند،  حظىّ  يك  دارند،  حقى  يك  دارند،  حدى 

خودشان بايد بدهيم. مثل اين است كه شما اسبى يا سگى در خانه تان 

يا اين سگ را براى پاسبانى  داشته باشيد. اگر اين اسب را براى سوارى 

مى خواهيد، اين اسب يا سگ احتياج به خوراك دارد، خوراكش را بايد 

بدهى. حالا يك آدمهاى كج سليقه اى پيدا مى شوند كه به خودشان يا به 

بچه شان كه تحت كفالت تربيتشان است، فشار مى آورند. بچه احتياج به 

بازى دارد و خود اين احتياج به بازى يكى از حكمتهاى پروردگار است. 

يك مقدار انرژى در وجود كودك ذخيره است كه او فقط به وسيله بازى 

مى تواند اين انرژى را دفع كند. بچه غريزه اى دارد براى بازى كردن. حالا 

انسان اشخاصى را مى بيند كه مى گويند مى خواهم بچه ام را تربيت كنم. 

خوب، چطور مى خواهى تربيت كنى؟ نمى گذارد بچه پنج شش ساله برود 

را هم مى برد  بچه  كند، هر مجلسى كه خودش مى رود  بازى  با بچه ها 

براى اينكه تربيت بشود، جلوى خنده او را مى گيرد، جلوى خوراك او را 

مى گيرد. يا يك افرادى پيدا مى شوند )ما ديده ايم( كه چون خود او مُعَمّم 

است، يك عبا و عمامه و نعلين تهيه مى كند، بچه هشت ساله را عمامه 

سرش مى گذارد، عبا به دوشش مى اندازد و همراه خودش اين طرف و آن 

طرف مى برد. بچه بزرگ مى شود در حالى كه احتياجات طبيعى وجودش 

جهنم.  آتش  قيامت،  خدا،  گفته اند  او  به  همواره  است،  نشده  برآورده 

اين شهوتها و  اين قواى ذخيره شده،  بيست وچند سالگى،  تا در سنين 

اين بچه اى كه شما  پاره مى كند.  تمايلات اشباع نشده يكمرتبه زنجير را 

مى ديديد در اثر تلقين پدر در دوازده سالگى نمازش بيست دقيقه طول 



38

39

مى كشيد، نماز شب مى خواند، دعا مى خواند، يكمرتبه مى بينيد در بيست 

وپنج سالگى يك  فاسق و فاجرى از آب درمى آيد كه آن سرش ناپيداست. 

چرا؟ براى اينكه شما به بهانه مقامات عاليه روح، ساير غرايز او را سركوب 

بوده  عبادت  و  قيامت  است،  بوده  خدا  بچه  غريزه  در  البته  كرده ايد. 

است، اما شما اين غريزه خدا و عبادت و اينها را در حالى در اين بچه 

را  او  را گرفته ايد، ساير غرايز  او  تقويت كرده ايد كه جلوى ساير غرايز 

حبس كرده ايد، عصبانى و ناراحت كرده ايد، به زندان انداخته ايد، حق و 

حظّ آنها را نداده ايد، سهم آنها را نداده ايد؛ دنبال فرصتى مى گردند. در 

يك فرصتى كه برايشان پيش مى آيد، در يك وقت كه بچه فيلمى را تماشا 

كند يا در مجلسى با يك زن جوان آشنا بشود، همان كاف است كه اين 

نيروهاى ذخيره شده سركوب شده، يكمرتبه زنجيرها را پاره كند و بكلى 

تمام آن ساختمانى را كه پدر در وجود او به غلط ساخته است ويران سازد. 

درست مثل باروتى كه منفجر بشود، منفجر مى شود.

)آزادی معنوی، ص116(

نشاط عبادت

روح انسان فوق العاده لطيف است و زود عكس العمل نشان مى دهد. 

اگر انسان در يك كارى بر روح خودش فشار بياورد- تا چه رسد به روح 

ديگران- عكس العملى كه روح انسان ايجاد مى كند گريز و فرار است. 

مثلاًا در عبادت، جزء توصيه هاى پيغمبر اكرم اين است كه عبادت را آن 

قدر انجام دهيد كه روحتان نشاط عبادت دارد يعنى عبادت را با ميل 

و رغبت انجام مى دهيد. وقتى يك مقدار عبادت كرديد، نماز خوانديد، 

مستحبات را بجا آورديد، نافله انجام داديد، قرآن خوانديد و بيدار خوابى 

كشيديد، ديگر حس مى كنيد الآن اين عبادت سخت و سنگين است يعنى 

به زور داريد بر خودتان تحميل مى كنيد. فرمود: ديگر اينجا كاف است، 

روحت  كردى،  تحميل  كه  همينقدر  نكن.  تحميل  به خودت  را  عبادت 

كم كم از عبادت گريزان مى شود و گويى عبادت را مانند يك دوا به او 

داده اى. آن وقت يك خاطره بد از عبادت پيدا مى كند. هميشه كوشش 

كن در عبادت نشاط داشته باشى و روحت خاطره خوش از عبادت داشته 

باشد.

)سیری در سیره نبوی،ص184(

سیره پیامبر اکرم)ص( در عبادت

 پاره اى از شب، گاهى نصف، گاهى ثلث و گاهى دو ثلث شب را به 

توقف  اوقات  در  خصوصاًا  روزش-  تمام  اينكه  با  مى پرداخت.  عبادت 

كامل  آرامش  او  عبادتش نمى كاست.  از وقت  بود،  در مدينه- در تلاش 

با حق مى يافت. عبادتش به منظور  نياز  خويش را در عبادت و راز و 

طمع بهشت و يا ترس از جهنم نبود؛ عاشقانه و سپاسگزارانه بود. روزى 

از همسرانش گفت: تو ديگر چرا آن همه عبادت مى كنى؟ تو كه  يكى 

آمرزيده اى! جواب داد: آيا يك بنده سپاسگزار نباشم؟



بسيار روزه مى گرفت. علاوه بر ماه رمضان و قسمتى از شعبان، يك روز 

در ميان روزه مى گرفت. دهه آخر ماه رمضان بسترش بكلى جمع مى شد 

و در مسجد معتكف مى گشت و يكسره به عبادت مى پرداخت، ولى به 

ديگران مى گفت: كاف است در هر ماه سه روز روزه بگيريد. مى گفت: 

به اندازه طاقت عبادت كنيد؛ بيش از ظرفيت خود بر خود تحميل نكنيد 

كه اثر معكوس دارد. با رهبانيت و انزوا و گوشه گيرى و ترك اهل و عيال 

مخالف بود. بعضى از اصحاب كه چنين تصميمى گرفته بودند مورد انكار 

و ملامت قرار گرفتند. مى فرمود: بدن شما، زن و فرزند شما و ياران شما 

همه حقوقى بر شما دارند و مى بايد آنها را رعايت كنيد.

در حال انفراد عبادت را طول مى داد؛ گاهى در حال تهجّد ساعتها سرگرم 

بود؛ اما در جماعت به اختصار مى كوشيد، رعايت حال اضعف مأمومين 

را لازم مى شمرد و به آن توصيه مى كرد.

)وحی و نبوت،ص134(
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